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 هستی هستندگان ظاهرترین چیز است؛
  –بینیم و با این همه، ما بنا به عادت آن را اصلا نمی 

 بینیم.مشقت می و اگر ببینیم، تنها با
 مارتین هایدگر

 
شروع اجرا گذشته و خبری از فروش بلیط یا راهنمایی نیست.  موعدیک ربع از 

دستگاه مشترک مورد »زنم، می ای که برای هماهنگی داده شده زنگبه شماره
کنم هرچه باشد تاخیر در کمی دیگر وقت تلف می«. باشدنظر خاموش می

نمایش باشد. از طرح دانی شاید جزئی از می است. یا چه هنجار این کشور
پرسم. با ای باشد محل اجرا را میخورد کارهاش آشناست و میکسی که چهره

« خودشان»تا  بنشینم ساختمانگوید که روی سکوی روبروی اطمینان می
پسر  است. تقریباً یک دقیقه بعد ی سکویی که نشانم دادهنشینم رو. میبیایند

هایم را ببندم و دنبالش کند که چشمشود. امر میجوانی بالای سرم ظاهر می
شود: از همان ابتدا با تعلیق و تهدید آغاز می میز نورکنم.  بدین ترتیب 

دهی مهربان قول می»پرسم خورده میجابا حالی  کننده.سرگرم یهایتهدید
 «آوانگاردی» به اصطلاح . اخیرا در نمایشاست)آخر چشمم ترسیده « باشی؟

که با بازیگر نمایش دعوایم شد و کار به خشونت کشید(. این بود  شرکت کردم
خیلی کوتاه و جدی  بار اجراگراینخواست بلایی سرم بیاد. که دلم نمی

کردم که احساس میقلبم را لش کردم، دنبااطمینانم داد. چشم هایم را بستم و 
و اگر کمی  ترساندم که شدیم رد تنگی جای از چند پله و .ریتم دیگری دارد

)خوشبختانه چند  زدم. فوبیای جاهای تنگ دارم.کشید جا میبیشتر طول می
دوباره  ام(.ام و کمی با این ترس کنار آمدهی ام.آر.آی داشتهروز پیش تجربه

 و خنک بود. هایم را باز کنم. تاریک توانستم چشمبعد می و ،صندلی ،در ،پله
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 نمایشی هستم. بازجوییجای شکی نگذاشت که در یک نوری که روشن شد 
 ،ابداعیزنند. آخر در چند کارگاه تئاتر فکر کردم شاید در ادامه شلاق هم می

خوب »چند بار شنیده بودم که  ،کردیمآوری میافراد را جمع هایوقتی ایده
و همیشه سرسختانه با آن مخالفت کرده بودم. «. است مخاطب را شلاق بزنیم

توانستم بهشان بفهمانم که فقط به خاطر دردش شد؟ آیا میاما حالا چه می
 ام. نیست که مخالف این ایده

از این  ترو مهربانانه ترجدی آنها کار مورد بود،ام بیخوشبختانه نگرانی
فکرهای مسدود  گروهاین ام با کارهای قبلی آشناییها بود. گذشته از اینها حرف
بعد ادامه داشت ساعت  تا دوتقریبا که  ماجرا باقی  کرد.ام را خنثی میکننده
که به انباری کوچکی  ،در همین اتاقک توانست کمتر یا بیشتر طول بکشد()می
 ،روی هم رفته ،ی فلزییک نرده ی آب وهاوجود لوله .اتفاق افتاد ،مانستمی

 ساخت. بخاطر تنگی محیط من و دو اجراگر دیگر  می و نموری فضای سرد
تهدید  ی خیلی کمی باهم داشتیم که در شرایط شیوع کرونا نمایش فاصله

 .کردوارد میبرانگیز مضاعفی در این سرگرمی اندیشه
به بازیگران توانمندی نیاز  ،ریزی شدهپردازی برنامهبداهه یک در مقام میز نور

که تینا ،ها برآیندی موقعیتبینی نشدههای پیشی ظرافتداشت که از عهده
تبار و امیرحسین حسینی با اطمینان، انعطاف و هوش هیجانی بالایی که یونس

هوشمندانه های موقعیتی را که این بازی خلاقانه توانستنددادند مینشان می
تفکیک بنیادین  و، بگیر و ببندها رغمعلیمیز نور  طراحی شده بود پیش ببرند.

گیری گروگاندست به  وجهبه هیچ ی که داردظاهر خشن بر خلاف مخاطبانش و
ای قائل دیدن احترام ویژه ش  و کن گرو برای تماشا زندنمی کنندگانششرکت

کند پس از است که مرا مجاب می میز نور نمایموقعیت متناقضاست. همین 
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ام ی تکین ادراکیی تجربهگذرد دربارهماه که از شرکت در آن می هفتتقریبا 
  آن بنویسم. در
شود. این سه آنطور که بر من گذشت، سه نوع دیدن پرورانده میمیز نور،  در 

و نسبتی است که این اشکال  متمایز هاینور به شکل توزیعپیامد  شکل دیدن
ای نحوهخواهم به سه در این یادداشت می کنند.ا اعمال اجراگران برقرار میب

 بپردازم. کندبازیابی میدیدن را  هااین نسبت که
. نمایش حول یک میز کوچک نورانی دیدن از بالایا   نور میزدیدن با . ۱

ساماندهی شده است، یعنی جایی که بناست تماشاگر روند نمایش را از پشت 
تاباند. درست آن دنبال کند. این میز کوچک اما ویژگی خاصی دارد: نور می

های رادیوگرافی استفاده مثل دستگاهی که پزشکان برای بررسی عکس
. نور کندتصاویری را روی میز پدیدار می کنند، نور سفید مسطح یکدستی می

خصلتی استعاری دارد. جایی است که در آن وقایع بازسازی و  میز نورمیز در 
شوند، درست نمایی می-( یا اصطلاحا بازpresent-reدوباره حاضر )

 کند.همانطور که یک عکس یا نقاشی منظره، چهره یا مکانی را بازنمایی می
. اینجا ما گیرددر پیش میبازنمودی یک سیاست شناختی  در این لایهمیز نور 

ی بینی، لاس زدن، و وراجی دربارهطالعشکنجه،  شناسیموقعیت مشخصا با
ربط زندگی های به ظاهر بیپاره این نداختنابا  نمایش هنر سروکار داریم.

را  هاپارهاین ی دیدمان، نسبت میان ط و زاویهایو تغییر شر ر نور میزب اجتماعی
دهد که ما را به آن تاریکی مبتذلی توجه می و بدین ترتیب .سازدبحرانی می

از این جنبه  .داردگی و سیاست را پنهان میی روزمرهتنیدهی در همرابطه
سهم خود توانیم می نگریستن به آن کند که باای عمل مینمایش همانند آینده

 .بازشناسی کنیم تاریکی و را در این ابتذال
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. نوری هست که بالاتر از قد اجراگران پایین دردیدن  یا نور اتاقدیدن با  .۲
تعبیه شده. نور موضعی سقف. که همه چیز را مرئی و نسبت میان افراد را 

ها و دست کند. مرئی میرا نیز  میز نور خود و نور میزاین کند. مشخص می
آمدن کند. با اشیاء موجود در محیط را مرئی میکند. بدن اجراگران را مرئی می

کردم که مرا از بازی جدا و ام احساس میاین نور تغییری در هوشیاری و رفتن
، در مکان خاصی، یعنی در زیرزمین برمکرد در نمایش به سر مییادآوری می

ساعتی دیگر با دوستی قرار  و برم،ساختمانی در مرکز شهر تهران به سر می
های شخصی زندگیام شده و دو اجراگری که در مجاورتم هستند گرسنه ،دارم

ا ب خارج از این مکان رفتار دیگری با من خواهند داشت.خودشان را دارند و 
نسبت ما را با گذارانه دارد که فاصلهنور موضعی سقف، خصلتی  هااین دلالت

و این دلالت  .سازددیدارپذیر می نمایش و نسبت نمایش را با جهان بیرون
که در همان ساختمان ی شود که اجرا در بالکنتر میمخصوصا وقتی برجسته

، یعنی در فضای نیمه باز و در نور طبیعی عصرهنگام وقتی که اجراگر واقع است
رسد. درون پاکت تمام میابه  گذاردپاکت کوچکی را در دستت می نمایش

کند که این نیز نمایشی ری میو یادآو از اجرا قرار داده شدهی بروشور کوچک
و شود که ما بهمان یادآور می . این تمهیداتهای دیگر بوده استمیان نمایش

ی اکنون در جایی از نیز در همین موقعیت، در خود همین لحظهخود نمایش 
خواهیم آن را بازشناسیم به ما جای و ، و مناسباتی که میواقع هستیمجهان 

 دهد. جهت می
 
مبتنی بر  میز نور کل .دیدن از پوست یا حضور منتشرنور دیدن با . ۳

ی اول که اجراگران است. از همان لحظه-مخاطب مشارکتی پردازیبداهه
را با پیشنهادی روبرو م مو همراهش برو مرا ببند مگوید چشمانمی منبازیگر به 
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تواند روند و سرگذشت نمایش را تغییر دهد. به آن پیشنهاد می مکرده که پاسخ
 مننمایش در تمام مدت اجرا مملو از چنین پیشنهاداتی است. اجراگران با 

دهند یا صرفا کنند، دستور میهایی مطرح میکنند، پرسشو میگفتگ
دستت رو روی میز ». مثلا اینکه مای انجام دهخواهند که کارهای سادهمی

« بیا به دوستت زنگ بزنیم»، یا «کی گفت دستت رو ببری پایین؟»، یا «اربگذ
چیزی را پدیدار  نمو تلویحی های صریح و... در مواردی مثل این انتخاب

فعلا » تاریکی مانند نوری نهای مکند که پیش از آن وجود نداشته. کنشمی
یی برای بیان هامیدانی از معانی و فرصت شکافد ورا می صحنه« موجود نیست

ای پیش دیدارناپذیر بوده را کند، یا به عبارتی آنچه تا لحظهایجاد میو روایت 
 سازد. دیدارپذیر می

 مچشمان مپذیری آغازین نمایش، آنجا که میاز طرف دیگر، باز از همان صحنه
که  ماای شدهحرکتی-، وارد بازی حسیمو با بازیگر نمایش همراه شو مرا ببند
کند، راه رفتن با چشمان بسته را دستخوش تغییر جدی می مپذیری ادراکتوزیع

 همینبرجسته شوند. به  امو لامسه اریدهد که شنیدای قرار میدر زمینه مرا
شود. می یا قرمز نحو در طول مدت اجرا دقایقی هست که محیط کاملا تاریک

ر از فشار حرکات تهدیدآمیز که برای فرا دارمای دیگر این فرصت را در صحنه
. برقصمیا در جایی دیگر با آنها  برومو هماهنگ اجراگران در تاریکی محیط راه 

دهند که در سطح به جهتی سوق می مرابه نحوی ضمنی  های این موقعیتهمه
با  مها ببینو محیط را بیش از آنکه با نور چشم بگیرمای از هوشیاری قرار تنانه

ای است که به . و این دقیقا آن امکان ویژهمکات بسهها و حرنور تن
 های بازی و تئاتر تعلق دارد.پوشانیهم
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. نه چون خواسته بنمامبدون تماشاگر  یتئاتررا  میز نور  به این ترتیب مایلم 
را پشت مانیتور بنشاند  اورا تا جای ممکن از خود دور کند و  شباشد تماشاگر

تماشای فیلم تئاتر در )مثل اتفاقی که  و به عبارتی، از تئاتر بودن انصراف دهد
 از طریق نوعی را یتماشاگرنقش که  استنمایشی میز نور برعکس،  افتد(.می

نوعی گیم  به این معنا بیش از هرچیز و .کندمیمنحل  سازی بحرانینزدیک
(ameG ) مبتنی بر بازسازی )زبردستانه(  گیمی که. ردگذامیرا به اجرا

 همخاطبش را در خود غرقهای گاه و بیگاه آمیز و سرگرمیهای تهدیدبازجویی
آفرینی شرایطی که -افراطی، این باز سازیسازی، این واقعکند. این غرقهمی

کند. می بدلرا به اجرایی خطیر میزنور جویانه است های ستیزهمحمل کنش
تنی ناشی از های روانهای عصبی ناشی از ترس، یا سربازکردن زخمحمله

کنندگان را در موقعیت وخیمی تواند بعضی شرکتبازجویی، تنبیه و تجاوز می
تا جایی که اندیشه در فارسی بر تشویش و و این چنین است که قرار دهد. 

های گوناگون مه و از جنبهبه معنای دقیق کل میزنورفکرت توامان دلالت دارد، 
درنگی کردم تا با  هابر بعضی از این اندیشهاجمالا  اینجابرانگیز است. اندیشه

باز پلی بر روی شکافی بسازم که اجرا در میان مخاطبانش گفتن از آن بتوانم 
توانند حضور یکدیگر را درست مخاطبانی که اگر مشتاق باشند می. کندمی

 شان در اجرا بخواهند و جویا شوند. حضوریبخاطر فقدان هم
 


